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 ط صحتّ عقدائشر

 معلوم بودن ثمن و مبیع:
يكى از شرائط صحّت عقد آن است كه متعاقدين قدر و جنس و اوصاف ثمن را قبل از عقد بدانند لذا 

اگر معامله را به اين نحو واقع كنند كه ثمن به حكم احد المتعاقدين يا به حكم اجنبى معيّن گردد عقد باطل 

ست همان طورى كه صفتش ثمن معلوم نبوده اگر چه مشاهده شود معامله باطل ا   مقداراست چنانچه اگر  

اگر مجهول باشد معامله محكوم به بطلان است كما اينكه جنس آن اگر معلوم نبوده و لو قدرش محرز و  

 .گرددمشخص باشد عقد باطل تلقى مى 

شاايان توجه اسات اگر مشاترى در حالى مبيع را قبن كند كه ثمن واجد صياوصايّاب معتبره نباشاد  

 .بدهد بايع به است موظّف را قيمت شد تلف اگر يعنى باشدضمان مبيع در عهده او مى

 روش های معین نمودن عوضو معوض: 
در صااورتى كه عوو و معوّو در بيع كيلى يا وزنى و يا عددى باشااند ازم اساات هركدام را بطور  

 معتاد صودش اعتبار و معيّن نمايند.

 مسئله: 
  چنانچه  باشادباعتبار وزنى بفروشاند معامله صاحيم مىاگر متاعى كه عددى اسات آن را وزن نموده و  

 صاحّت  به  توانمى  بفروشاند  ساسس  و  نمايند  وزن  را  كيلى  بعكس يا كرده كيل   آنرا اگر  اسات  وزنى كه  متاعى

 .شد قائل  بيع

 

(متاجر)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

3مسائلی از بیع  14جلسه  استاد وافی  
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صورب عكس )كيلى را وزنى فروصتن( صحيم است ولى اصل )وزنى را كيلى   و محتمل است بگوئيم:

 .اشدبفروصتن( صحيم نمى

و جهت اين احتمال آن اسات كه: وزن اصال براى كيل محباود شاده و بطور قطع م ابوا تر از آن  

كيل را نيز مشروع   ،ازم بود مناا در تمام معاملاب وزن باشد ولى به جهت تبهيل   ،است و طبق اين بيان

ور كيلى بط  را  وزنى ولى  باشااد  مجزى  بايد  بفروشااند  موزون  بطور  را كيلى  جنس اگر قهرا  پس  انددانبااته

 معامله كنند على القاعده نبايد صحيم باشد.

 مسئله: 
اگر جنس عددى را بخواهند با شامارش بفروشاند و شامردن مشاقت داشاته باشاد دساتور داده شاده كه 

مكيال و ظرفى را منظور نموده و آن را از جنس عددى پر كرده و سااسس تعداد در ظرف را بشاامارند و 

آن ببانجند ملالا ضارف را از گردو پر كرده و گردوهاى داصلش را بشامارند و اگر   باقى جنس عددى را به

 .فروشمعدد هبت بفلان مقدار مى 500عدد بود بگويند ده بار از اين ظرف را كه  50از باد ملاال 


